زيور ابليس
شناخت عوامل و راه‌هاي درمان بيماري روحي تكبر

نويسنده: رضا اخوي
واژه شناسي
واژه «کِبر» به معناي بزرگي در مقابل «صغر» به معناي کوچکي است.
 در فرهنگ لغات فارسي واژه‌ي تکبر به معني بزرگي به خود گرفتن، خود را بزرگ پنداشتن، بزرگ منشي نمودن و بزرگي فروختن به‌ديگران به‌کار رفته است. همچنين اين واژه به معناي خود را برتر از ديگران ديدن نيز به‌کار مي‌رود.

البته برخي ديگر از واژگان نيز با اين مفهوم مرتبط هستند که با اندکي تفاوت مي‌توان بوي تکبر، خودپسندي و غرور را از آن‌ها استشمام نمود. به‌عنوان مثال «عُجب» از جمله اين واژه‌ها است كه با کبر مفهوم و ريشه مشترکي دارند و هر دوي آن‌ها در خودبزرگ‌بيني و غرور به‌خود مشترک هستند. امّا فرق ميان آن‌ها اين است كه: کبر به اين معناست كه شخص، خود را بالاتر از ديگران بداند. ولى در عجب، پاى کس ديگري در ميان نيست؛ بلكه مُعجِب (شخصي که دچار عجب شده) کسي است كه به‌خود ببالد و از خود شاد باشد و خود را کسي بداند. به‌عبارتي، کبر ثمره عجب است، زيرا كه عجب، خودپسندى است و كبر، بزرگى كردن بر ديگران و خود را برتر از ديگران دانستن است.

از ديگر واژه‌هاي مرتبط، غرور است که به معناي فريب و به خود باليدن است؛ فريفتگي به‌خاطر داشته‌ها و اين‌که انسان خيال کند آن‌چه دارد او را برتر از ديگران قرار مي‌دهد. 

تعريف اصطلاحي تكبر
در اصطلاح نيز كبر و غرور به حالتي گفته مي‌شود كه فرد خود را از ديگران برتر مي‌شمارد و از آنان انتظار احترام و اكرام دارد.
با بررسي روايات روايات، به اين حقيقت مي‌رسيم که تکبر بر دو پايه استوار است:
يک: سرکشي در برابر حق.        دو: حقير شمردن مردم.
پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم در تعريف تكبر فرمود: «الْكِبْرَ أَنْ تَتْرُكَ الْحَقَّ وَ تَتَجَاوَزَهُ إِلَي غَيْرِهِ وَ تَنْظُرَ إِلَي النَّاسِ وَ لَا تَرَي أَنَّ أَحَداً عِرْضُهُ كَعِرْضِكَ وَ لَا دَمُهُ كَدَمِكَ ـ تكبر آن است كه حق را رها كني و از حق به غيرش تجاوز نمايي [به اين صورت كه] به مردم نگاه كني، ولي آبروي هيچ كسي را مانند آبروي خود [مهم] نداني و خون او را مانند خون خود [داراي ارزش] نداني [و همه چيز خود را برتر بداني].»

نيز فرمود: «الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ ـ کبر عبارت است از پشت پا زدن و پايمال کردن حق و حقير شمردن مردم.»

در تفسير زيباي ديگري از تکبر، از فاطمه دختر امام حسين عليه‌السلام به نقل از پدر بزرگوارشان چنين مى‌خوانيم: آن حضرت فرمود: عبدالله بن عمر نزد رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم آمد و عرض كرد: اى رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم ، اگر من لباس خوب و زيبا بپوشم، نشانه كبر و غرور است؟

رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: نه

عبدالله گفت: اگر غذاى خوبى تهيه كنم و مردم را به آن دعوت كنم و من از جلو آنان راه بروم، علامت تكبر است؟

رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: خير.

عبدالله ادامه داد: پس كبر و غرور چيست؟

رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «أَنْ‌ تَسْفَهَ‌ الْحَقَ‌ وَ تَغْمِصَ‌ النَّاس ـ كبر آن است كه حق را ناچيز بدانى و مردمان را خوار و كوچك بشمرى.»

شاخه‌هاي تكبر
در مورد تكبر تعابير و مفاهيم مختلفي به كار مي‌رود، همچون "خود برتربيني"، "خود محوري"، "خودخواهي"، "برتري جويي" و "فخر فروشي" كه همه ريشه در تكبر دارند، ولي از زواياي مختلف فرق دارند. كسي كه صرفاً خود را بالاتر از ديگران مي‌بيند، "خود برتربين" است. كسي كه به‌خاطر اين خود برتربيني سعي دارد در همه‌جا و در همه‌ي كارهاي اجتماعي همه چيز را قبضه كند، "خود محور" است. كسي كه سعي دارد در مسائل اجتماعي به‌خصوص به هنگام بروز مشكلات تنها به منافع خود بينديشد و براي منافع ديگران ارزشي قائل نباشد، "خود خواه" است. كسي كه تلاش مي‌كند بر ديگران سلطه و سيطره پيدا كند، گرفتار "برتري جويي" است و كسي كه سعي دارد مال و ثروت و يا قدرت و مقام خود را به رخ ديگران بكشد، "فخر فروش" است.

شخصيت شناسي افراد متکبر
از چه راه‌هايي و با چه فرمول‌هايي مي‌توان فهميد كه متکبر هستيم يا نه؟ به‌عبارت ديگر، چه نشانه‌ها و چه وجه تمايزهاي شخصيتي نشانه تکبر است. 
الف: توهّم خودبرتري
در روايات و کلمات بزرگان، يکي از نشانه‌هايي که براي تشخيص تکبر وارد شده است، خودبرتر ديدن و برتري شخصيتي براي خود قائل شدن است. يعني فرد متکبر شخصيت خود را برتر از ديگران تصور کرده، دچار توهم برتري شخصيت مي‌شود. امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايند: «مَنْ ذَهَبَ يرَى أنَّ لَهُ عَلى الآخر فَضْلَاً فَهُوَ مِنَ المُستَكبِرين ـ هر که بر اين باور باشد که از ديگران برتر است، او در شمار مستکبران است.»
 

‌اين احساس، به‌دلايل مختلفي همانند مال و ثروت، جمال و زيبايي، علم و دانش، حسب و نسب و... است که باعث مي‌شود فرد خود را برتر از ديگران بپندارد و از آنان توقع احترام و تجليل داشته باشد. منشأ اين حس فرد خودخواه، ضعف ايمان و عدم شناخت او نسبت به خود و خداوند متعال است؛ زيرا از منظر دين، ملاك قرب و ارجمندي، ايمان و تقوا و نيز دارا بودن فضايل و مكارم اخلاقي است؛ وگرنه همه‌ي انسان‌ها در اصل وجود و خلقت با هم برابر هستند و هيچ فضيلتي بر ديگري ندارند. در هر صورت، اين نوع نگرش و رفتار فرد متكبر باعث فاصله گرفتن افراد و حتي نزديكان از او مي‌شود و تصويري منفي از او در ذهن‌ها برجاي مي‌گذارد. 
عبدالله بن مسعود يكي از ياران باوفاي پيامبر اعظم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم‌، اولين كسي بود كه قرآن را در مكه آشكارا ميان جمعيت قرائت كرد. وي بسيار كوتاه قد بود به گونه‌اي كه هرگاه ميان جمعيت نشسته مي‌ايستاد، از آن‌ها بلندتر نبود.
با اين همه او در تمام جنگ‌هاي پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم حضور داشت. او به‌واسطه كوتاهي قد خود، در جنگ بدر به رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم عرض كرد: من قدرت جنگيدن ندارم، اگر ممكن است به من دستوري بفرماييد تا در ثواب جنگجويان شريك باشم.
پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: ميان كشته شدگان كفار برو و اگر كسي را يافتي كه زنده است، به قتل برسان.
عبدالله بن مسعود مي‌گويد: ميان كشتگان به ابوجهل ـ دشمن سرسخت پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم ـ رسيدم كه هنوز رمقي داشت. روي سينه‌اش نشستم و گفتم: خدا را شكر كه تو را خوار و ذليل ساخت. ابوجهل چشمان خود را باز كرد و گفت: واي بر تو! پيروزي با كيست؟
گفتم: پيروزي با خدا و پيامبرش است. به همين دليل تو را مي‌كُشم. آن‌گاه پا بر سينه‌اش گذاشتم. ابوجهل متكبرانه گفت: اي چوپان كوچك! قدم در جاي بزرگي گذاشته‌اي! هيچ دردي بر من سخت‌تر از اين نيست كه تو قد كوتاه مرا بكشي. چرا يكي از فرزندان عبدالمطلب مرا به قتل نمي‌رساند؟!
حال كه مي‌خواهي سرم را از تن جدا كني از پايين گردن قطع كن تا در نظر محمد و يارانش با هيبت و بزرگ جلوه كنم!
گفتم: حال كه چنين است من از دهان سرِ تو را جدا مي‌كنم تا كوچك و حقير جلوه كند. آن‌گاه سرش را همان‌گونه بريدم و چون به خدمت رسول‌الله صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم آوردم به پاس شكر اين نعمت به سجده رفت‌، سپس فرمود: ابوجهل از فرعون زمان موسي بدتر بود؛ چون فرعون هنگام هلاك شدن خدا را قبول كرد، ولي ابوجهل هنگام مرگ از لات‌و‌عُزّي مي‌خواست او را نجات دهند.

ب: نوعي رفتار دفاعي
كسي كه خود را حقير و ناچيز مي‌شمارد و از حقارت خود رنج مي‌برد، دنبال راهي براي جبران اين كمبود است. فخر‌فروشي به ديگران، يكي از راه‌هاي جبران و سر‌پوش‌گذاري بر اين نقص و كمبود است. چنين فردي گمان مي‌كند كه اگر در برابر ديگران بزرگي كند، حقارت دروني او پوشيده خواهد ماند؛ در حالي كه اين عمل او باعث ناراحتي ديگران و جدا شدن و فاصله گرفتن بيش از پيش از او مي‌شود.

امام صادق عليه‌السلام در تحليل اين نوع رفتار افراد متكبر مي‌فرمايند: «‌مَا مِنْ رَجُلٍ تَكَبَّرَ أوْ تَجَبَّرَ إلّا لِذِلَّةٍ وَجَدَهَا فِي نَفْسِهِ ـ هيچ‌كس بزرگي نفروشد و زورگويي نكند مگر به سبب حقارتي كه در خود احساس مي‌کند.»
 

و علي عليه‌السلام فرمود: «مَا تَكَبَّرَ اِلَّا وَضِيعٌ ـ تكبر نمي‌ورزد، مگر آدم پست.» 

ج: انتقاد ناپذيري
يکي از ويژگي‌هاي افراد متکبر و مغرور که نشأت گرفته از توهم بزرگ‌بيني و بي‌عيب ديدن خود است، انتقاد‌ناپذيري و خود را و رفتار خويش را کامل و بي‌نقص ديدن است که باعث مي‌شود هرگونه نقد و ايرادي را بي‌جا و بر اساس ناآگاهي، مشکلات شخصي و اخلاقي مانند حسادت و مانند آن تصور نمايد. تا آن‌جا که گاه حق را مي‌شناسد، ولي غرور و تکبر نهادينه شده در ذات او، به سر باز زدن از آن فرا مي‌خواند و در مقابل حق نيز مي‌ايستد. قرآن كريم در اين‌باره مي‌فرمايد: «وَ اِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ ـ به برخي از مردم آن‌گاه كه [انتقاد بشود و] گفته شود: از خدا بترس! غرور آميخته به گناه او را مي‌گيرد [و از پذيرش حق سر باز مي‌زند]، پس آتش دوزخ براي او كافي است و چه بد جايگاهي است.»(بقره/206)

اين ويژگي انسان‌هاي نادرست و ناقص و خود‌پسند است كه از سخن حق سرباز مي‌زنند. بر عكس انسان‌هاي انديشمند و آزاده در برابر سخن حق، سر فرود مي‌آورند.
د: تنگ نظري متکبر
تکبر نوعي بيمارى روحى است که از تنگ نظرى متکبر حاصل مى‌شود؛ زيرا او با ناديده گرفتن معايب خود، تنها خوبي‌هاي احتمالي که چه بسا در او وجود هم نداشته باشد را بزرگ نمايي نموده و به همان‌ها دل‌خوش شده، بر خود مي‌بالد. در حالي که در نگاه وسيع‌تر، هر انساني داراي معايب و محاسن است، شخصيت هيچ‌کس تماماً نقص و عيب يا کمال و زيبايي مطلق نيست، بنابراين بايد با واقع‌بيني با آن مواجه شد، نه اين‌که مانند افراد متکبر، با بزرگ‌بيني نکات مثبت خود، به نقايص خود و کمال ديگران بي‌توجهي و به اندک داشته‌هاي مثبت قناعت نمود.‌ 
خداوند از کبر و غرور و خودبيني نهي کرده و آن‌را بي‌اساس دانسته است. 

«وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا ـ و در زمين با تكبّر و سرمستى راه مرو، قطعاً تو زمين را نخواهى شكافت و در بلندى به كوه‌ها نخواهى رسيد. همه‌ى اين‌ها، گناهش نزد پروردگارت ناپسند است.» (إِسراء/۳۷)
چرا که بعضي انسان‌ها به کم‌ترين موفقيتي که مي‌رسند چنان مغرور مي‌شوند انگار دست به‌کار خارق‌العاده‌اي زده‌اند که هيچ‌کس قادر به انجام آن نيست.

لذا لقمان حکيم چنين سفارش فرمود: «و َلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ـ به تکتبر از مردم روي مگردان و به خودپسندي بر روي زمين راه مرو، زيرا خداوند هيچ به ناز خرامنده‌ي فخرفروشي را دوست ندارد.»(لقمان/18)
اقسام تكبر

به گفته بزرگان اخلاق، تكبر بر سه قسم است: 

1. تكبر گاهي در مقابل خداوند است، مانند تكبر ورزيدن شيطان در مقابل فرمان خداوند كه فرمود بر آدم عليه‌السلام سجده كنيد! و شيطان گفت: «لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ـ  من هرگز براي بشري كه از گل خشكيده‌اي كه از گل بدبويي گرفته شده است، آفريده‌اي، سجده نخواهم كرد.»(حجر/33)

و گفت: «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِين ـ من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده اي و او را از گِل.»(اعراف/12 ـ ص/76)

و يا مانند تكبر فرعون كه گفت:«أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي ـ  من پروردگار برتر شما هستم.»(نازعات/26)

و گفت: «ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي ـ من خدايي جز خودم براي شما سراغ ندارم.»(قصص/38)
2. گاه تکبر در مقابل انبيا و پيامبران است، بدين صورت که خود را از آن بالاتر مي‌دانند كه از پيامبران الهي انقياد و اطاعت کنند، مانند آن‌چه فرعونيان مي‌گفتند: «أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا ـ آيا ما به دو انسان (موسي و هارون) كه همانند خودمان هستند، ايمان بياوريم!»(مؤمنون/47)
و يا قوم نوح عليه‌السلام كه به يكديگر مي‌گفتند: «وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُون ـ و اگر از بشري همانند خودتان (نوح عليه‌السلام) اطاعت كنيد، به يقين زيانكاريد.»(مؤمنون/34) و مي‌گفتند: «إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا ـ نيستيد شما مگر بشري مانند ما.»(ابراهيم/10)

3. گاه تكبر در برابر بندگان ديگر خداست كه تمرکز بحث اين نوشتار نيز بر همين نوع از تکبر است که برخي افراد خود را برتر از ديگران پنداشته و به گونه‌هاي مختلفي در گفتار و رفتار خود بر ديگران تکبر مي‌ورزند.

درجات متكبرين

همان‌گونه که براي تكبر، سه قسم است، علماي اخلاق براي آن، سه درجه نيز توصيف کرده‌اند که مرحوم ملا احمد نراقي در کتاب معراج‌السعاده، اين درجات را همراه با ذکر مصاديقي از آن، چنين بيان مي‌کند: 
درجه اول اين‌كه: اين صفت خبيثه در دل آدمي جا گرفته باشد و خود را بهتر و برتر از ديگران بيند، و آن را در كردار و گفتار خود ظاهر كند. مثل اين‌كه: در مجالس، بالاتر نشيند. و خود را بر هم رديفان و هم راهان خود مقدم دارد. و روي خود را از ايشان بگرداند و اخم كند. و چين بر پيشاني افكند. و كسي كه كوتاهي در تعظيم او كند بر او انكار نمايد و اظهار مفاخرت و مباهات كند و در صدد غلبه بر ايشان در مسائل علميه و كارهاي عمليه باشد.

اين درجه، بدترين درجات است، زيرا كه: درخت كبر، در دل صاحبش ريشه دوانيده و شاخ و برگ آن بلند شده و جميع اعضا و جوارح او را فرو گرفته است. 

درجه دوم اين‌كه: در دل او كبر باشد و كردار متكبرين نيز از او صادر گردد، اما به زبان نياورد. اين درجه، يك شاخه كمتر از درجه اول است. 

درجه سوم اين‌كه: در دل، خود را بالاتر داند اما در كردار و گفتار، مطلقاَ اظهار ننمايد و نهايت سعي در تواضع و فروتني كند. چنين شخصي، شاخ و برگ درخت كبر را قطع كرده است، اما ريشه آن در دل او هست. پس اگر به اين جهت بر خود غضبناك باشد و در صدد قلع و قمع ريشه آن نيز بوده باشد و سعي كند، او به آساني مي‌تواند از آن خلاص گردد و اگر احياناَ بي‌اختيار ميل به برتري كند و‌ليكن در مقام مجاهده بوده باشد، گناهي بر او نيست و خدا توفيق نجات به او كرامت مي‌فرمايد.

علل پيدايي تكبر

علل و انگيزه‌هاي زيادي در پيدايش تکبر نقش دارند که در اين مجال به چند مورد مهم آن با نگاهي به آيات و روايات اشاره مي‌کنيم.
1. علم زدگي و مدرک گرايي
برخي افراد بي‌جنبه و كم ظرفيت بر اثر رسيدن به درجات علمي و گرفتن مدرک و تخصص، دچار خودشيفتگي و غرور و نخوت شده، از ديگران توقع احترام ويژه دارند؛ به‌گونه‌اي که اگر آنان را با لقب خاص مهندس و دکتر و آيت‌الله، رئيس، مديرعامل و مانند آن خطاب ننمايند، ناراحت شده، چه‌بسا مجلس مذکور را در شأن خود نديده، اقدام به ترک آن محل نمايند.

رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم در بياني زيبا، فضاي ذهني فرد علم زده و مغرور از دانش خود را چنين ترسيم فرمود:
«آفة العلم الخيلاء، فهو يتعزز بعز العلم‌ و يستعظم‌ نفسه‌، و يستحقر الناس، و ينظر إليهم نظره إلى البهائم، و يتوقع منهم الإكرام و الابتداء بالسلام، و يستخدمهم و لا يعتني بشأنهم، هذا فيما يتعلق بالدنيا و أما في أمر الآخرة فبأن يرى نفسه عند الله أعلى و أفضل منهم، فيخاف عليهم أكثر مما يخافه على نفسه، و يرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم ـ آفت بزرگ علم تكبر است، فرد متکبر به دانش خود مي‌نازد و به‌دنبال کسب عزت از اين راه است؛ او خود را بزرگ مي‌انگارد و مردم را خوار و حقير؛ به مردم همچون حيوانات کم ارزشي مي‌نگرد که وظيفه دارند بر او احترام گذارده، سلام نمايند و کارهاي او را انجام دهند. اين‌ها همه در امور دنيايي اوست؛ متکبر در آخرت نيز براي خود جايگاه ويژه‌اي قائل است و خود را بيمه شده مي‌پندارد، لذا بر حال مردم که ممکن است گرفتار عذاب شوند ناراحت است و براي خود بيش از ديگران اميدوار است.»
 

2. قدرت و ثروت
از ديگر عوامل بروز تکبر، احساس قدرت نمودن و در اختيار داشتن ثروت و امکانات مادي فراوان است که انسان را به‌سرکشي و ظغيان فرا مي‌خواند و جز انسان‌هاي وارسته و با تقوا، از اين مهلکه‌ها جان سالم به‌در نمي‌برند.

قرآن کريم مي‌فرمايد: «إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى ـ انسان همين كه خود را بي‌نياز مي‌پندارد، طغيان مي‌كند!»(علق/6و7)

گويا در طول تاريخ چنين بوده که همواره مستان قدرت و ثروت، عادت به گردن فرازي، تحقير مردم و نازيدن به مال و ثروت خود داشتند و به همين دليل با هر پيامبري که مخالف اين رويه‌ي ناصحيح آنان بوده است، به مقابله برخواسته، او را از ميان بر‌مي‌داشتند. قرآن به صورت يك قاعده كلّي و يك ‌ندي عمومي مي‌فرمايد: 
«وَ كَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ في قَرْيَةٍ مِنْ نَذيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلي أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلي آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ ـ و اين‌گونه در هيچ شهر و دياري پيش از تو [پيامبر] انذار كننده‌اي نفرستاديم، مگر اين‌كه ثروتمندان مست و مغرور آن ديار گفتند: ما پدران خود را بر آييني يافتيم و به آثار آنان اقتدا مي‌كنيم.»(زخرف/ 23)
قارون، زمين‌گير قدرت و ثروت
قرآن يکي از اقوام حضرت موسي عليه‌السلام به نام «قارون» را داراي چنين تفکر غلطي مي‌داند.
 او مي‌گفت: «قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي.»(قصص/78) 

قارون از نظر اطلاعات و آگاهي، معلومات قابل توجهي از تورات داشت، نخست در صف مؤمنان بود، ولي ضعف ايمان و غرور و ثروت و کمي ظرفيت، او را به آغوش کفر کشانيد.
 

مي‌گويند: قارون مردي خوش‌قيافه و خوش‌برخورد بود كه صداي خوبي داشت. او با قوم موسي عليه‌السلام مهربان بود و به موسي احترام مي‌گذاشت، تا از اين راه اعتماد مردم را جلب كند. قارون با كارهايي از قبيل پيش خريد محصول كشاورزان و انبار كردن آن، ساختن داروهاي تقلبي، گران‌فروشي و... روز به روز پول‌دارتر شد؛ تا جايي‌كه گنج قارون پرآوازه و مشهور شد! كم‌كم قارون به ثروت خود مغرور شد و در زماني كه مردم وضع مالي خوبي نداشتند، قصر خود را با روكش طلا مي‌ساخت؛ لباس‌هاي گران‌قيمت مي‌پوشيد؛ فقيران را مسخره مي‌كرد و خلاصه همه را ناراحت و دل‌گير كرده بود. 

قرآن درباره‌ي ثروت قارون مي‌فرمايد: «وَ آتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلىِ الْقُوَّةِ‌ ـ و ما آن‌قدر از گنج‌ها به او داده بوديم كه حمل كليدهاى آن براى يك گروه زورمند مشكل بود.»(قصص/76)
عده‌اي نسبت به اين رويه او اعتراض کردند، ولي او پاسخ مي‌داد: «قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلىَ‌ عِلْمٍ عِندِى‌ ـ گفت: اين ثروت را به وسيله‌ي دانشي که نزد من است به دست آورده‌ام.»

در همان زمان بود كه حضرت موسي عليه‌السلام به امر خداوند، از مردم خواست كه زكات مال‌شان را بپردازند. قارون با شنيدن اين حكم عصباني شد و شروع كرد به داد و فرياد و حاضر نشد سهم زكات را از پولش بپردازد. او به حضرت موسي گفت: من زكات را قبول ندارم! تو مي‌خواهي با اين نقشه‌ها پول مرا بگيري، اما اگر براي خودت پول مي‌خواهي حاضرم بپردازم. 
حضرت موسي عليه‌السلام به قارون نگاه معني‌داري كرد و با مهرباني گفت: «قارون، من هيچ چيزي براي خودم نمي‌خواهم. زكات حقي است كه تو بايد از پول و ثروت خودت در راه خدا، به مردم فقير بدهي و مطمئن باش كه چيزي از مال تو كم نمي‌شود و خداي بزرگ بركت زيادي به مال تو خواهد داد.»

ولي قارون نه تنها از اين سرمستي و سرکشي دست برنداشت، بلکه شروع به تهمت زدن به حضرت موسي کرد و سعي کرد مردم را از اطراف او پراکنده و آن‌ها را نسبت به حضرت موسي عليه‌السلام بدبين کند.
قرآن درباره سرانجام قارون و افرادي با اين تفکر که بر اثر ثروت و قدرت دچار تکبر و مستي مي‌شوند، مي‌فرمايد: «فخََسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَ مَا كاَنَ مِنَ الْمُنتَصِرِين ـ سپس ما، او و خانه‌اش را در زمين فرو برديم و گروهي نداشت که او را در برابر عذاب الهي ياري کنند و خود نيز نمي‌توانست خويشتن را ياري دهد.»
(قصص/81)

3. موقعيت خانوادگي
از ديگر عوامل بروز تکبر، برتر دانستن خود از جهت حسب و نسب و زندگي و رشد در خانواده‌اي متشخص و معروف است که باعث مي‌شود برخي با نگاهي از بالا به ديگران نگريسته و آنان را حقير و خود را برتر بدانند. اين روش در زمان پيش از اسلام در ميان اعراب جاهلي مرسوم بوده که آنان به‌جاي نگريستن به شخصيت فرد، به خانواده و قبيله، پدر و مادر و حسب و نسب او مي‌نگريستند. با ظهور اسلام مُهر بطلان بر اين نوع تفکر زده شد و ملاک تقوا و مديريت و کنترل رفتارها بر اساس خواست الهي جايگزين آن گرديد.

«يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقناكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلناكُم شُعوبًا وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاكُم إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ ـ اي مردم! ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را تيره‌ها و قبيله‌ها قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد؛ (اين‌ها ملاک امتياز نيست،) گرامي‌ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست؛ خداوند دانا و آگاه است.»(حجرات/13)

نقل شده که روزي يکي از اصحاب در حضور پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم به كسي گفت: «يَابْنَ السَّوْدَاءِ ـ اي فرزند زن سياه!» پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «آرام باش! آرام باش! كسي كه مادرش سفيد پوست است، بر كسي كه مادرش سياه پوست است، هيچ برتري ندارد.»

آن فرد وقتي متوجه اشتباه خود شد، براي جبران، روي زمين دراز كشيد و به آن مرد گفت: «برخيز و پايت را به روي صورت من بگذار!»

4. تکبر زيبارويان
يکي از عوامل تكبّر، جمال و زيبايى و حُسن ظاهر است، به اين ترتيب كه شخص به‌واسطه داشتن قد و قامت و زيبا و رعنا، ديگران و به‌ويژه كسانى را كه در اندام خود داراى عيب و نقصى هستند، مورد تحقير قرار دهد و نسبت به آن‌ها فخرفروشى كند. اين عامل در تمام كسانى كه بهره‌اى از جمال دارند ممكن است ظاهر شود، ولى بيشتر در زنان است كه زيبايى خود را به رخ ديگران ـ مخصوصاً كسانى كه داراى عيب و نقصى هستند ـ مى‌كشند.
5. ديگر عوامل تکبر
حديث افتخار
بحث عوامل پيدايي تکبر را با حديثي تکان دهنده که در آن عوامل و انگيزه‌هاي زمينه‌ساز تکبر ذکر شده است، به پايان مي‌بريم. 
خداوند به رسول اعظم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم چنين فرمود: 

«مباهات و افتخار مردم در دنيا به يكي از اين شش چيز است: 
1. زيبايي چهره                                    2. بيان شيرين و سخنران خوب بودن
3. دارايي و ثروت                                  4. حسب و نسب
5. قدرت جسمي                                  6. پست و مقام 
سپس خداوند با تخطئه اين موارد که ممکن است باعث تکبر و غرور افراد کم ظرفيت و بي‌تقوا گردد، مي‌فرمايد:
قُل يا مُحَمّد! لِمَن اِفتَخَرَ بِالوَجهِ الحَسَن: تَلفَحُ وُجُوهَهُمُ النّارُ وَ هُم فِيهَا كالِحُون (مؤمنون/104) ـ اي محمد ! به كسي كه به زيبايي صورتش مي‌نازد بگو: آتش جهنم صورت‌هايشان را خواهد سوزاند و زشت منظر خواهند شد.
وَ قُل لِمَن اِفتَخَرَ بِالمَالِ وَ الوَلَدِ: يَومَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَ لا بَنُون اِلَّا مَن أتَي اللهَ بِقَلبٍ سَلِيم (شعرا/89) ـ و به كسي كه به ثروت و دارايي و فرزند خود افتخار مي‌كند و آن‌ها را مايه عزت خود مي‌داند بگو: روز قيامت مال و فرزند انسان به حالش سودي نخواهد بخشيد و تنها قلب سليم است كه به حال انسان نفع خواهد داشت.
وَ قُل لِمَن اِفتَخَرَ بِالقُوَّهِ: عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (تحريم/6) ـ و به كسي كه به زور بازو و قدرت خود افتخار مي‌كند، بگو: در قيامت فرشتگان قدرتمندي هستند كه با شدت و غضب با آن‌ها برخورد خواهند كرد و آن‌چه را كه از ناحيه پروردگارشان به آن‌ها امر شود ،انجام خواهند داد.
وَ قُل لِمَن اِفتَخَرَ بِالحَسَبِ وَ النَّسَب: فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لا يَتَساءَلُون‌ (مؤمنون/101) ـ و به كسي كه به حسب و نسب و بزرگزادگي و پدر و مادر خود افتخار مي‌كند، بگو: روزي فرا خواهد رسيد كه همه‌ي اين پيوندها و خويشاوندي‌ها قطع خواهد شد و از حال يكديگر بي‌خبر خواهند شد.
وَ قُل لِمَن اِفتَخَرَ بِالمُلكِ: ٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (غافر/16) ـ و به كسي كه به مقام و رياست خود فريفته شده، بگو: روز قيامت پادشاهي و قدرت، مخصوص خداوند است.»
 
پيامدهاي تكبر

در ميان رذائل اخلاقي، برخي صفات دامنه خطرآفريني و آفت‌زايي گسترده‌تري دارند و به همين سبب مراقبت بيشتري لازم دارند تا بتوان از پيامدهاي منفي آن مصون ماند. بي‌شک، تکبر در زمره اين صفات قرار دارد که براي آشنايي بيشتر، برخي از پيامدهاي آن‌را مورد اشاره قرار مي‌دهيم.
اين صفت خطرناك، آثار بسيار زيانباري بر روح و روان و اعتقادات و افكار افراد و نيز در سطح جوامع انساني دارد؛ به گونه‌اي كه تمام زواياي زندگي فردي و اجتماعي را زير پوشش مي‌گيرد و هيچ بخشي از خطر آن در امان نيست. 
1- پرتگاه بي‌ايماني
از مهم‌ترين خطرات تکبر براي انسان، احتمال آلودگي به کفر و افتادن در وادي بي‌ايماني است که زندگي شيطان نمونه بارز آن و مصاديق تاريخي گواه روشني بر آن مي‌باشد.

به‌عنوان مثال، قرآن درباره‌ي پيامد تكبر شيطان مي‌فرمايد: «فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبي وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ ـ پس همگي سجده كردند، جز ابليس كه سر باز زد و تكبر ورزيد [و به خاطر نافرماني و تكبرش] از كافران شد.» (بقره/34)

و در آيه ديگر مي‌خوانيم: «سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلِينَ ـ به زودي كساني را كه در روي زمين به ناحق تكبر مي‌ورزند، از [ايمان به] آيات خود منصرف مي‌سازم. آن‌ها چنان‌اند كه اگر هر آيه و نشانه‌اي را ببينند، به آن ايمان نمي‌آورند و اگر راه هدايت را ببينند، آن‌را راه خود انتخاب نمي‌كنند و اگر طريق گمراهي را ببينند، آن‌را راه خود انتخاب مي‌كنند. همه‌ي اين‌ها به‌خاطر آن است كه [از روي تكبر] آيات ما را تكذيب كردند و از آن غافل بودند.» (اعراف/146)
 
پيش از اين اشاره شد که افراد متکبر به خاطر مستي قدرت و نعمتي که نصيب آنان شده است، در مقابل حق مي‌ايستند و همين ايستادگي، سرآغاز نکبت و سرپوش گذاشتن بر روي فطرتي است که خداوند به‌واسطه فرستادگان برگزيده خود، براي احياي آن فرصتي دوباره به آنان داده است، ولي با تکبر در جبهه مقابل صف‌آرايي کرده و خود را از هدايت محروم مي‌نمايند. لذا وقتي از امام صادق عليه‌السلام درباره‌ي كمترين «الحاد» سؤال شد، حضرت فرمود: «اِنَّ الْكِبْرَ اَدْنَاهُ ـ كمترين درجه كفر و الحاد، تكبر است.»
 

و در حديثي ديگر از آن حضرت، تكبر به‌عنوان يكي از پايه‌هاي سه‌گانه كفر ياد شده است: «أُصُولُ الْكُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْحِرْصُ وَ الاِسْتِكْبَارُ وَ الْحَسَد ـ ريشه و اساس كفر سه چيز است: حرص، تكبر و حسد.» 

2- انزواي خانوادگي و اجتماعي
از بلاهاي مهمي‌كه خود شيفتگي و غرور بر سر افراد متكبر وارد مي‌سازد، انزواي اجتماعي و پراكندگي مردم از اطراف آن‌ها است؛ ‌چرا كه شرف هيچ انساني اجازه نمي‌دهد تسليم برتري جويي‌هاي افراد متكبر و مغرور شود و عزت و كرامت خود را فداي حس خود‌برتر بيني آنان کند؛ از اين رو خيلي زود نزديك‌ترين دوستان و بستگان نيز از آن‌ها فاصله مي‌گيرند. در روابط فاميلي هم اگر به حكم الزام‌هاي اجتماعي و خانوادگي، به برقراري ارتباط با آنان مجبور باشند، در باطن از آن‌ها بيزارند و تمايلي به ادامه ارتباط يا همنشيني با آنان نخواهند داشت. همين نکته درباره‌ي مسئولين و رجال سياسي هم مصداق دارد. کسي که عميقاً نسبت به مردم متواضع باشد و خود را خدمتگزار آنان بداند، رابطه‌ي محبت‌آميز دوسويه‌اي بين آنان وجود خواهد داشت، ولي به‌محض دوري از خصلت فروتني، آن محبت و مهر گذشته، جاي خود را به تنفر و بدگماني خواهد داد.

امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايد: «أمْقَتُ النَّاسِ اَلْمُتَكَبِّر ـ منفور‌ترين مردم، متكبر است.»
 

رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نيز فرموده است: «كسي كه براي خدا فروتني كند، خدا او را بالا مي‌برد. پس او در نزد خويش ناتوان و ناچيز است، ولي در ديد مردم بزرگ جلوه مي‌كند. و كسي كه تكبر ورزد، خدا او را پايين مي‌آورد. پس او در چشم مردم كوچك است و در نزد خود [به خيالش] بزرگ جلوه مي‌كند.»

3- ذلّت دو سرا 
الف: ذلت دنيايي
تکبر ورزيدن، در واقع نوعي ايستادگي و عرض اندام در برابر عظمت الهي است؛ زيرا فرد متکبر براي خود آ‌ن‌قدر شأن و مقام قائل مي‌شود که در مقابل بندگان الهي قامت بيفرازد و خود را به‌حساب بياورد؛ از اين رو خداوند هم او را به خفت و خواري کشانده، رسوا و مفتضح مي‌کند. همان‌گونه که ابليس کبر ورزيد و خوار شد.

قرآن كريم مي‌فرمايد: «قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ـ گفت: از آن [مقام و مرتبه‌ات‌] فرود آي كه تو حق نداري در آن [مقام و مرتبه‌] تكبر كني! بيرون‌رو كه تو از افراد پست و كوچكي!» (اعراف/13)

پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم مي‌فرمايد: 
«مَنْ يَسْتَكْبِرْ يَضَعْهُ اللَّه ـ كسي كه تكبر ورزد، خداوند او را ضايع مي‌كند.» 

اين خفت و خواري نه تنها در آخرت است، بلكه در همين دنيا نيز به ذلت و خواري کشيده خواهند شد، همانگونه شرح حال حاکمان جائر و متکبر گواه روشني بر اين مطلب است که «خداوند متکبران را ذليل مي‌کند.»
«رضاخان» با تمام خيانت‌هايي که در حق دين و دنياي مردم ايران کرد و خود را أعلي‌حضرت و در رديف خدا مي‌ديد، در نهايت بر اثر سكته از دنيا رفت. از نكات قابل تأمل و درس‌آموز زندگي او اين است كه نقل شده: رضاخان در زندگي از دو چيز متنفر بود: سياه پوستان و غارغار كلاغ. در اواخر عمر، او را به «ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي» تبعيد كردند و در باغ بزرگي با درخت‌هاي بسيار بلند و ديوارهاي مرتفع و محصور، او را تحت نظر قرار دادند. چند خادم سياه‌پوست هم به او دادند. او در آن‌جا، شب و روز با قارقار كلاغ‌ها و با آن سياهان آفريقايي سر و كار داشت. گاهي به خود اشاره مي‌كرد و مي‌گفت: منم أعلي حضرت قَدَر قدرت، قوي شوكت... بعد خودش به‌دنبال اين گفتار چند بار مي‌گفت: هِي زِكّي!»

علي عليه‌السلام در اين‌باره مي‌فرمايد: «‌مَنْ تَكَبَّرَ عَلَي النَّاسِ ذَلَّ ـ كسي كه در برابر مردم تكبر كند، ‌ذليل مي‌شود.» 

ب: ذلت آخرتي 
متکبر نه تنها در دنيا پيامدهاي آن را به چشم خواهد ديد، بلکه در قيامت با وضعي اسفناک مورد تحقير قرار مي‌گيرد و خداوند لذت تکبر دنيايي او را با ذلت اخروي به او مي‌چشاند. 
خداوند در سوره دخان آيات 47 تا 49 مي‌فرمايد: «خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ ـ به فرشتگان گفته مي‌شود او را بگيريد و به ميان دوزخش بكشانيد.» «ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيم ـ آن‌گاه از عذاب آب جوشان بر سرش فرو ريزيد.»
دردناکتر از اين عذاب جسمي، جمله بعدي است که مي‌فرمايد: «ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ـ بچش، تو همان آقاي عزيز و بزرگوار دنيا هستي.» 
يعني همان کسي هستي که در دنيا آن‌چنان مغرور بودي، براي خودت عزتي و شخصيتي و اهميتي قائل بودي، مافوق اين‌که سخن خدا را گوش کني. 

همچنين قرآن كريم در جاي ديگر، به صراحت مي‌فرمايد که جايگاه متکبران در دوزخ خواهد بود: «قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِين ـ به آنان گفته مي‌شود: از درهاي جهنم وارد شويد و جاودانه در آن بمانيد! چه بد جايگاهي است جايگاه متكبران!.»(زمر/72) 

«فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا  فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبرِِّين‌ ـ (به آن‌ها گفته مى‌شود:) اكنون از درهاى جهنم وارد شويد در حالى كه جاودانه در آن خواهيد بود! چه جاى بدى است جايگاه مستكبران!»(نحل/29)
امام صادق عليه‌السلام نيز فرمود: «إِنَّ فِي جَهَنَّمَ لَوَادِياً لِلْمُتَكَبِّرِينَ يُقَالُ لَهُ سَقَرُ شَكَا إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شِدَّةَ حَرِّه ـ به راستي در جهنم سرزميني است براي متكبران به نام سقر كه از شدت حرارتش به خدا شكايت مي‌كنند.»

البته؛ عذاب‌ها و سختي‌ها در صورتي است که متكبر توبه نكند، وگرنه درب رحمت الهي براي بازگشت باز است و مي‌توان خود را از اين پيامدها رهانيد.
4- ديگر پيامدها
از آن‌جا که توضيح و تفصيل هر يک از پيامدها با فضاي اين نوشتار همخواني ندارد، از اين رو فقط روايت تعداد ديگري از پيامدها نقل مي‌کنيم.
تنهايي: 
علي عليه‌السلام فرمود: «لَيْسَ لِمُتَكَبِّرٍ صَدِيقٌ ـ براي متكبر دوستي وجود ندارد.»
 
بدگويي مردم:

علي عليه‌السلام فرمود: «ثَمَرَةُ الْكِبْرِ الْمَسَبَّةُ ـ ميوه درخت تكبر، بدگويي است.» 

محروميت از دانش افزايي:

در بخشي از حديث مفصلي كه امام كاظم عليه‌السلام به هشام فرموده است؛ مي‌خوانيم:

«يَا هِشَامُ إِنَّ الزَّرْعَ يَنْبُتُ فِي السَّهْلِ وَ لَا يَنْبُتُ فِي الصَّفَا فَكَذَلِكَ الْحِكْمَةُ تَعْمُرُ فِي قَلْبِ الْمُتَوَاضِعِ وَ لَا تَعْمُرُ فِي قَلْبِ الْمُتَكَبِّرِ الْجَبَّارِ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ التَّوَاضُعَ آلَةَ الْعَقْلِ وَ جَعَلَ التَّكَبُّرَ مِنْ آلَةِ الْجَهْلِ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ مَنْ شَمَخَ إِلَى السَّقْفِ‌ بِرَأْسِه‌ شَجَّهُ‌ وَ مَنْ خَفَضَ رَأْسَهُ اسْتَظَلَّ تَحْتَهُ وَ أَكَنَّهُ وَ كَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَتَوَاضَعْ لِلَّهِ خَفَضَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَه‌ ـ هشام! كشت در دشت هموار و نرم رويد، نه در سنگ سخت. حكمت نيز در قلب متواضع رشد كند، نه قلب متكبر سركش. خداوند تواضع را ابزار عقل قرار داده و تكبر را ابزار جهل، نمى‌بينى هر كه سر به سقف كوبد سرش بشكند، و هر كه سر فرو افكند در سايه سقف برآسايد، و در پناهش درآيد خداى متعال نيز آن را كه تواضع نكند، فرو نهد، و آن را كه تواضع كند رفعت بخشد.» 

از دست دادن فرصت‌ها:

امير‌مؤمنان عليه‌السلام مي‌فرمايد: «بِكَثْرَةِ التَّكَبُّرِ يَكُونُ التَّلَفُ ـ فزوني تكبر مايه تلف [و از دست دادن امكانات و فرصت‌ها] است.»

     درمان تكبر

الف: راهکار علمي
1. آشنايي با حقيقت وجودي انسان
اساس بحث در راهکارهاي علمي توجه و آشنايي با اين نکته است كه انسان به حقيقت خويش و ضعف و ناتواني خود پي ببرد و از طرف ديگر عظمت و مقام و منزلت خدا را بشناسد. همان‌گونه که علي عليه‌السلام فرمود:
«عَجِبْتُ لِابْنِ آدَمَ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جِيفَةٌ وَ هُوَ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا وِعَاءً لِلْغَائِطِ ثُمَّ يَتَكَبَّرُ ـ از فرزند آدم تعجب مي‌كنم كه آغاز او نطفه [بدبو] و آخرش مردار [گنديده] و وسط آن دو، ظرفي براي مدفوع است؛ با اين حال، تكبر مي‌ورزد!» 

امام حسن مجتبي عليه‌السلام نيز فرموده است: 
«لَا يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَنْ يَتَعَاظَمَ فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَنْ يَتَوَاضَعُوا وَ عِزَّ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ مَا جَلَالُ اللَّهِ أَنْ يَتَذَلَّلُوا لَهُ ـ سزاوار نيست براي كسي كه عظمت خدا را شناخته، احساس بزرگي [و خود برتربيني] كند. پس به راستي بزرگي كساني كه عظمت خدا را دريافته‌اند، تواضع و فروتني است و عزت كساني كه مي‌دانند جلالت و بزرگي خدا چيست، در مقابل او تذلل و احساس كوچكي كردن است.» 

2. تکبر يعني دوري از خدا 
يکي از راهکاري دوري از تکبر اين است که انسان توجه داشته باشد که با گام نهادن در وادي تکبر و غرور، از حق تعالي فاصله گرفته، به تدريج مغضوب خداوند خواهد شد؛ زيرا خداوند افراد متکبر را دوست ندارد و آنان را از بسياري نعمت‌هاي معنوي و لذت‌هاي روحي محروم مي‌نمايد؛ همانگونه که در توصيف افراد متکبر در قرآن کريم چنين فرمود:

«انَّهُ لا يحِبُّ الْمُسْتَكْبِرينَ ـ به‌درستي كه خدا تكبر كنندگان را دوست ندارد.»(نحل/23)
نيز فرمود: «يَطْبَعُ اللَّهُ عَلي كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ـ خدا بر دل هر متکبر زورگويي مهر مي‌نهد.» (غافر/35)
3. توجه به آخرت
در حديثي از امام زين‌العابدين عليه‌السلام آمده است كه:

ميان سلمان فارسي و مرد خودخواه و متكبري خصومت و سخني واقع شد.
آن مرد به سلمان گفت: تو كيستي؟ [و چه كاره‌اي‌]؟

سلمان گفت: اما آغاز من و تو هر دو نطفه كثيفي بوده و پايان كار من و تو مردار گنديده‌اي است. هنگامي كه روز قيامت شود و ترازوي سنجش برقرار گردد، هر كس ترازوي عملش سنگين باشد، با كرامت و با شخصيت و بزرگوار است و هر كس ترازوي عملش سبك باشد، پست و بي مقدار است.

4. آشنايي با دستاوردهاي مثبت تواضع و فروتني
انسان متکبر با تکبر خود قصد تحميل بزرگي خود بر ديگران و جلب توجه آنان را دارد، ولي از آن‌جا که روش نامناسبي برگزيده است، نه تنها محبوب نمي‌گردد، بلکه بر عکس موجب تنفر و دوري از او خواهد شد، در حالي که انسان مي‌تواند با تمسک به فروتني، به طور واقعي در قلب‌ها نفوذ نموده، محبت الهي همراه با عظمت حقيقي را تجربه نمايد.
پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «إِنَّ التَّوَاضُعَ يَزِيدُ صَاحِبَهُ رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوا يَرْفَعْكُمُ اللَّهُ ـ به راستي فروتني باعث زيادي بالا رفتن صاحبش مي‌شود. پس فروتني كنيد كه خداوند شما را بالا برد.» 

علي عليه‌السلام نيز فرمود: «بِالتَّواضُعِ تَكُونُ الرِّفْعَةُ ـ تواضع انسان را بالا مي‌برد.» 

و امام صادق عليه‌السلام فرمود: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ شَرَّفَهُ اللَّهُ عَلَي كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ... وَ لَيْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَادَةٌ يَقْبَلُهَا وَ يَرْضَاهَا إِلَّا وَ بَابُهَا التَّوَاضُعُ ـ و هر كسي براي خدا تواضع كند، خداوند او را بر بسياري از بندگانش شرافت مي‌بخشد... و هيچ عبادتي براي خدا مورد رضا و قبول نخواهد بود، مگر اين‌كه باب آن تواضع است.» 

و چه زيباست اين روايت امام كاظم عليه‌السلام که فرمود: «وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْفَعِ الْمُتَوَاضِعِينَ بِقَدْرِ تَوَاضُعِهِمْ وَ لَكِنْ رَفَعَهُمْ بِقَدْرِ عَظَمَتِهِ وَ مَجْدِهِ ـ و بدان كه خداوند متواضعين را به اندازه تواضعشان بالا نمي‌برد، بلكه به اندازه عظمت و بزرگي خود، آن‌ها را بالا مي‌برد.» 

ب: راهکار عملي
1- انجام کارهاي شخصي 
گاه امور ساده‌اي مثل: انجام دادن كارهاي خانه، پيشي گرفتن در سلام، مقدم نشدن در راه رفتن، و هم غذايي با خدمتگزاران مي‌تواند در از بين بردن تكبر نقش مهمي ايفا كند.
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام در ضمن سفارشاتي به اصحاب خود فرمود:

«إِذَا خَشِيَ الْكِبْرَ فَلْيَأْكُلْ مَعَ عَبْدِهِ وَ خَادِمِهِ وَ لْيَحْلُبِ‌ الشَّاةَ ـ (هرگاه يكي از شما) از تكبر ترسيد، با بنده و نوكر خود هم غذا شده و گوسفند را خود بدوشد.»

و امام صادق عليه‌السّلام فرمود: «مَنْ رَقَعَ جَيْبَهُ وَ خَصَفَ نَعْلَهُ وَ حَمَلَ سِلْعَتَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْكِبْرِ ـ هر كه جامه و كفشش‌ را وصله‌ زند و كالايش را خود بر دوش برد از كبر بر كنار ماند.» 

در حالات نبي اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نيز وارد شده است كه آن‌حضرت «از تواضع و فروتنى زياد خودش لباسش را وصله‌ مي‌كرد، كفشش‌ را پينه مى‌نمود، گوسفندش را مي‌دوشيد، با غلامان به‌روى زمين مى‌نشست، بر الاغ سوار مي‌شد و كسى را در رديف خود سوار مي‌كرد و شرم نمي‌كرد از اين‌كه خودش از بازار چيزى بخرد و به‌خانه بياورد، با دارا و نادارا دست مى‌داد، دستش را از دست كسى رها نمي‌كرد تا وقتى كه طرف مقابل دستش را رها مي‌نمود و بر هر كس از مقابلش مى‌آمد چه كوچك و چه بزرگ چه فقير و غنى سلام مي‌فرمود.» 

2- توجه ويژه به نماز 
از آن‌جا که تکبر دوري از خداست، لذا هر چه بيشتر به نقطه مقابل آن يعني تواضع و فروتني در مقابل پروردگار بينجامد، سبب دوري از تکبر و نزديکي به خداوند متعال خواهد شد و نماز بهترين عبادت در اين راستا است که نهايت تذلل و خضوع و خشوع را به همراه دارد و نزديک‌ترين حالات انسان به خدا دانسته شده است. همان‌طور که امير‌مؤمنان عليه‌السلام فرمود: «فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ وَ الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ‌ الْكِبْرِـ خدا ايمان را براي تطهير از شرك لازم شمرده و نماز را براي پاكي از تكبر واجب كرد.» 

همين مضمون از حضرت زهرا سلام‌الله‌عليها در خطبه فدكيه ذكر شده است:

« الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ وَ الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ‌ الْكِبْر »

3-  نکته برداري از مشکلات
روحيه انسان به گونه‌اي است که تا زماني که مشکلات و بن بست‌هايي پيش رويش قرار نگيرد، با سرعت در همان مسيري که چه بسا اشتباه هم باشد، ادامه مسير مي‌دهد. گاه سرعت‌گيرهاي مشکلات و بلاها، فرصت بازيابي و بازخوردگيري از رفتارها را به انسان مي‌دهد تا اگر مسير را به اشتباه پيموده، گام در جاده اصلي نهد.
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام ‌فرموده‌اند: « اللَّهَ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ وَ يَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْمَجَاهِدِ وَ يَبْتَلِيهِمْ بِضُرُوبِ الْمَكَارِهِ إِخْرَاجاً لِلتَّكَبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ إِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي نُفُوسِهِمْ وَ لِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَاباً فُتُحاً إِلَى فَضْلِهِ وَ أَسْبَاباً ذُلُلًا لِعَفْوِه‌ ـ خداوند بندگانش را به انواع سختى‌ها امتحان مى‌كند، و با كوشش‌هاى گوناگون به عبادت وامى‌دارد، و به امور ناخوشايند مى‌آزمايد، تا كبر را از دل‌هايشان بيرون كند، و خوارى و تواضع را در جانشان بنشاند، تا با اين‌گونه آزمايش‌ها ابواب فضل و رحمتش را به رويشان بگشايد، و اسباب عفو خود را به راحتى به آنان عنايت فرمايد.»

بيان ديگر براي تكبر زدايي 
چنان كه اشاره شد، تكبر عللي دارد كه بايد با آن‌ها مقابله شود؛ به اين صورت كه:

آن‌ها كه به‌خاطر نسب خود بر ديگران فخر مي‌فروشند، بايد بدانند كه اول: افتخار به كمالات ديگران كار شايسته‌اي نيست. اگر پدر كسي فاضل بود و خود از علم بهره‌اي نداشت، ارزشي براي او ايجاد نمي كند و دوم: اگر درست انديشه كند، پدر اصلي نطفه و جد اعلايش خاك است و اين دو سبب افتخار نيستند.
اما كساني كه به‌خاطر جمال و زيبايي گرفتار كبر و غرور مي‌شوند، بايد بدانند كه با يك بيماري پوستي و با گرد و غبار پيري آن زيبايي از بين خواهد رفت. 
و اگر سبب تكبر قوّت و قدرت جسماني است، فراموش نكند كه گاه با يك عارضه قلبي يا مغزي، تمام يا قسمتي از بدن فلج مي‌شود به گونه‌اي كه حتي نتواند مگسي را از خود براند.
اما آن‌هايي كه به سبب ثروت و فزوني مال دچار غرور مي‌شوند، بدانند كه اول: آن‌چه بيرون از جان و روح انسان است، نمي‌تواند مايه مباهات انسان گردد و‌گرنه همان مال در دست پست‌ترين انسان‌ها نيز قرار دارد و گاه توسط دزدان ربوده مي‌شود. شرف و عزتي كه دزدان بربايند، شرف و بزرگي شمرده نمي‌شود و دوم: ثروت‌ها دائماً دست به دست مي‌گردد و هرگز به صورت ثابت باقي نمي‌ماند. 
و اگر سبب تكبر و غرور، علم و دانش فراوان است كه از بدترين آفات نفساني و درمان آن  پيچيده‌تر است، بايد بداند كه قرآن عالمان بي‌عمل را به خراني تشبيه كرده كه بار كتاب دارند.

«مَثَلُ الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً ـ كسانى كه مكلف به تورات شدند ولى حق آن را ادا نكردند (عالمان بي عمل)، مانند درازگوشى هستند كه كتاب‌هايى حمل مى‌كند، (آن را بر دوش مى‌كشد اما چيزى از آن نمى‌فهمد)!»(جمعه/5)

و نيز بداند كه شخص عالم به همان نسبت كه بر ديگران برتري علمي دارد، مسئوليتش هم سنگين‌تر است. ممكن است خداوند از هفتاد گناه جاهل بگذرد، پيش از آن‌كه يك گناه عالم را ببخشد و بايد بداند كه حساب عالمان در قيامت از ديگران بسيار مشكل‌تر است.
بايد، فراموش نكند كه علم واقعي آن است كه انسان را از غرور باز دارد و بداند كه صرف الفاظ علم نيست و از دست دادن آن با كمترين حادثه و عارض شدن فراموشي ممكن است. 
و سرانجام اگر سرچشمه‌ي تكبر انواع عبادات و طاعات الهي است كه انسان متكبر انجام داده، بايد به اين واقعيت بينديشد كه خداوند تنها عبادتي را مي‌پذيرد كه از هر گونه عُجب و كبر پاك باشد و به يقين گناهكاران نادم و پشيمان به نجات نزديك‌ترند تا عابدان مغرور.»

امام صادق عليه‌السلام فرمود: «دو نفر داخل مسجد مى‌شوند يكى عابد و ديگرى فاسق بعد هر دو از مسجد خارج مى‌شوند در حالى كه فاسق صديق و راست‌گو گشته و عابد فاسق و فاجر گرديده و جهتش آن است كه عابد در مسجد داخل شده در حالى كه به عبادت و فكر خود مى‌بالد و مغرور آن واقع مى‌شود و در مقابل فاسق داخل مى‌شود در حالى كه از فسق و فجور خود نادم و پشيمان بوده و از خدا طلب آمرزش گناهان خود مى‌كند.» 

حسن ختام
در دعاي مكارم‌الاخلاق امام سجاد عليه‌السلام آمده است: «وَ أعِزَّنِي وَ لا تَبْتَلِيَنِّي بِالْكِبرِ ... وَ لا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً إلَّا حَطَّطْتَنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا وَ لا تُحْدِثْ لِي عِزَّاً ظاهِرَاً إلَّا أحْدَثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ نَفْسِي بِقَدْرِهَا ـ مرا عزت بخش و به كبر و غرور مبتلايم مكن...و مرا نزد مردم درجه‌اي بالا مبر، جز اين كه به همان اندازه نزد خودم فرودم آوري و هيچ عزت آشكاري برايم پديد نياور؛ مگر اين كه به همان اندازه ذلتي دروني در نظر خودم پديد آوري.»
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